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 دولت مكلفةنظري
)رهيافت فقهي در پويايي فقه سياسي(

1زادگانيوداود مهد

و مطالعات فرهنگي استاديار  پژوهشگاه علوم انساني

)19/6/92:تاريخ تصويب8/11/91:تاريخ دريافت(

:چكيده

پارو روبهامروزه فقه اسلامي با اين پرسش اساسي ل سياسـيئسخگويي به مسا است كه آيا ظرفيت

و اجتماعي روز را دارد تا قادر به پشتيباني فقهي حكومت اسلامي باشد؟ در پاسخ به ايـن پرسـش

امـا. انـد ديني پاسخ منفي به اين پرسش داده برخي با رويكرد برون. هاي متفاوتي وجود دارد ديدگاه

در. اسـت مـسائلةخگويي به هم آن است كه فقه اسلامي موجود قادر به پاس فقيهان برداشت رايج 

آنة ديدگاه ديگري وجود دارد كه معتقد است فقه سياسي با حفظ جوهر،كنار برداشت رايج  سـنتي

و پويايي دارد با تأكيـد بـر مفروضـات نگـرش امـام است در اين رساله سعي شده. نياز به تحول

اين رهيافت مبتنـي بـر. يل گرددبه رهيافتي فقهي براي پويايي فقه سياسي نا خميني با فقه جواهري،

 بـه،مفهوم مكلف كه موضوع فقه اسلامي اسـت. به عنوان موضوع فقه است» مكلف«بسط مفهومي 

مي، ندارداختصاص فرد و دولت طرف خطاب تكاليف الهي قرار توان در فقهمي. گيرند بلكه جامعه

و جامعه سخن گفت  مفهومي كاملاً فقهـي»ت مكلف دول«،بنابراين. اسلامي از احكام تكليفي دولت

و ذيل اين عنوان مي  و اجتماعي امروز را بررسي كـردةل گستردئتوان مسا است انكـه بـي؛ سياسي

.مجبور به طرح مباحث فقه سياسي ذيل احكام فردي باشيم

:واژگان كليدي

و پويايي فقه و ولايت، امامت، تحول  فقه سياسي، حكومت

 Email: davood@ihcs.ac.ir 021 88036318: فاكس.�



 1393 بهار،1ةشمار،44ة دور، سياستة فصلنام 24

 مقدمه.1
ا و حكومـت– جايگاه فقه سياسيةين تحقيق دربار پرسش اساسي در– با موضـوعيت ولايـت

به گستردگي مسا كه با توجه دربه�ل حكومتئفقه اسلامي از آنجا ناشي شد روزگـار اين ويژه

آيا فقـه سياسـي موجـود ظرفيـت،انـد ور شـدهكه مردم بيش از گذشته در حيات دنيوي غوطـه 

به مسا  يا خير؟ل حكومتي را داردئپرداختن

از پاسخ و موافـق ملاحظـه كـرديم هاي ديدگاه به اين پرسش اساسي را در طيفي . مخـالف

وئمـسا بـر ايـن باورنـد كـه هـستند موافقان، مدافع برداشت رايج فقهـياز گروهي ل ولايـت

گونـه در نتيجه، اين گروه بـه هـيچ. توان پاسخ داد حكومت را در چارچوب فروعات احكام مي

اما مخالفـان بـر ضـرورت چنـين. نيستندمعتقد شناختي در فقه اسلاميو روش تحول معرفتي 

ميوتح به مسا،ورزندلي اصرار ل حكـومتي دنيـاي امـروزئ زيرا به توانايي فقه موجود در پاسخ

به گروه البته. ستندمعتقد ني مي مخالفان بر. شوند هاي متعددي تقسيم ذاتي امتناعگروهي از آنان

رو، آنان معتقد بـه تحـول ايناز؛ل حكومتي امروز تأكيد دارندئمسابه پرداختن فقه اسلامي در 

)م1995چ لندن/ش1373(و مهدي حائري يزدي)ش1379( مجتهد شبستري.بنيادين هستند 

به مسا(اساساً چنين انتظاري برخـي. داننـد از فقه اسـلامي را نادرسـت مـي)ل حكومتئپاسخ

و ديگـران،(ون مانند عبـدالكريم سـروش ديگر از همان گروه امتناعي   بـر،)ش1382سـروش، عبـدالكريم

لواما گروه ديگر از مخالفان بر اين باورنـد كـه بايـد تحـ. مدرن شدن فقه اسلامي تأكيد دارند

كه اين گروه، مادامةبه عقيد. دانشي در موضوع فقه سياسي اتفاق بيفتد  موضوع فقـه سياسـيي

و حكومت(  فراگيـر پاسخي فقه موجود داشتباشد، نبايد انتظار مطرح مي در فقه اسلا) ولايت

 بلكه بايد موضوع فقه سياسي از دانش فقـه بـه دانـش كـلام، باشدهل حكومتي داشتئ مسا رايب

 اين گروه، نـوآوري امـام خمينـي در همـينةبه عقيد.دگرد فراهميمنتقل شود تا چنين ظرفيت

مسةلئ از مس نكته است؛ يعني انتقال بحث ولايت فقيه به  1378االله جوادي آملي، آيت(له كلاميئ فقهي

.)1383و

م گروه اول از مخالفان با رويكرد برون و جايگاه فقه سياسي( تحقيق وضوعديني به ظرفيت

 زيرا ما در پـي،ديني حجيت ندارد سخن اين گروه به دليل رويكرد برون. اند پاسخ داده) موجود

مئمساين به پاسخ و رويكرد ديني هستيمله بر ديني اساساً چنـين پرسـشي در رويكرد برون. بنا

به فكر راه؛ چراكه شود طرح نمي  و فقاهت موضوعيت ندارد تا حل بـراي در نظر اين گروه، فقه

مس. فقهي باشندةلئمس و مشكل اصلي . بلكه خود فقه است، فقهي نيستةلئاز نگاه آنان معضل

و مسا بهل فقهيئبراي آنان فقه و مشكل اجتماعي براي گذار جوامع اسلامي عـالم يك معضل

. استمدرن
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 زيـرا آنـان دغدغـه حـلّ،دينـي اسـت قطعاً رويكرد درون،اما ديدگاه گروه دوم از مخالفان

نهئدر نظر آنان معضل اصلي مسا. پرسش بر مبناي اصول معرفتي اسلام را دارند ل فقهي است،

نه مـس علمي برآمدهةلئآنان در مقام پاسخ به مس رو، ازاين؛كليت فقه اسلامي . اجتمـاعيةلئاند،

به همراه علمي خودبهةلئالبته پاسخ به مس به معضل اجتماعي را براي آنان اين. داردخود پاسخ

كه چه راهكار علمي بايد ارا  ه كرد تا فقه اسلامي ظرفيت لازم براي پاسـخئپرسش مطرح است

دةل گستردئبه مسا به حكومتي بـودن ولايـت فقيـه، كلامـيةنظري. ست آورددر دنياي امروز را

مس پاسخ درون  به و علمي بـه. البته پاسخ اين گـروه پـذيرفتني نيـست. تحقيق ما استةلئديني

مـشكل فقـه سياسـي موجـود را برطـرف) بودن ولايت فقيه كلامي(عبارت ديگر، راه حل آنان 

كلاو در كند نمي  به ايـن معنـا كـه بـا طـرح؛م سياسي را حل نمايد نهايت ممكن است معضل

اما اين اقدام چـه ارتبـاطي بـا. ايم كلام سياسي را سامان دهيم ولايت فقيه در علم كلام توانسته

مي حل مشكل  را درواقع ما با اين راه. كند فقه پيدا حل، تكثيـر ولايـت فقيـه در علـوم اسـلامي

آن مرتكب شده  ب را؛ايم، نه انتقال گـو. حال، ولايت فقيـه در فقـه اسـلامي پابرجاسـتهره زيرا

به علم كلام، مشكل  علـم كـلام بـهكهاچر كرد؛ حل نخواهدرا اينكه صرف انتقال ولايت فقيه

از. كه فقه اسلامي با آن درگير است شدههمان معضلي گرفتار  بلكه ايـن معـضل در آن دسـته

و ولايت در آنها موضوعيت  كه امامت مشكل اصـلي در هـر. دارد، مشترك است علوم اسلامي

آن:سه دانش  و سياست و فقه اسلامي آن است كه ولايت تشريعي گونـه كـه بايـد عرفان، كلام

سه دانش در موضوع ولايت سياسي به تحول علمي نيـاز دارنـد؛ديده نشده است  . بنابراين، هر

مس.ن از اصل امامت استامشكل در تلقي متكلم ةلئتوان مـسكه نمي) فقيهولايت( فرعيةلئبا

يكي از شئون فرعـيامشكل متكلم. را حل كرد) امامت(اصلي كه ولايت سياسي را ن آن است

ة مطـابق يـا جـزء رئيـسي حال آنكه ولايت سياسي مفهوم؛اند فرعي امامت تلقي كردهةلئو مس

نه لازم مفهوم نكت نيزنوآوري امام خميني. مفهوم امامت است، .است اساسيةدر همين

فروعـات احكـام، نـه ظـرف ولايـت. از فقه سياسي نيز ناكافي اسـتنهايبرداشت رايج فق

نه ظرفيت پذيرايي مسا  و و.ل حكومتي را داردئسياسي است فروعـات احكـام ظـرف امامـت

مي،ولايت نيستند  در، حج روزه، نماز، بايد.گنجند بلكه آنها در ظرف ولايت و غيـره را  زكات

و ولايت بر جميع فروعات احكام محيط است نه محاطام. ولايت ديد شريعت از وصـف. امت

از. خيـزد شريعت اسلامي از دامـان ولايـت برمـي. شارعيت خداوند سبحان انبعاث يافته است 

اگـر.ل حكومـت را نـداردئسوي ديگر، فروعات احكام ظرفيت كافي براي پذيرش تمـام مـسا

ب فروعـات احكـام؛ يعنـي همـان ظرفيـت فقـهل حكومت را در چـارچوئفقيهي بخواهد مسا 

مي،موجود مطرح نمايد كه از حوصل به مقدمات بعيده زيادي نياز پيدا  بحث علمي خارجةكند

كه فرضبه. عميق نخواهد بود، هم كه بتوانداًفرض. است ل حكـومتي ماننـدئ فقيهي بتواند مساي
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ي، پناهندگي اتباع خارجي، خريد اسلحه الملل نامه، قراردادهاي بين سربازگيري، گذرنامه، گواهي

و غيره را با مقدمه  به بلاد كفر در چيني از بلاد كفر، فروش نفت چوب فروعـات چـار هاي زياد

زيـرا همـين؛دو وارد فروعات هريك از اين موضـوعات ش ـتواند نمي هرگز،كند مطرحاحكام 

و مقدمات بعيده  ا ضوعموموضوعات با چند واسطه و ديگر مجالي براي بحث قرار گرفته ست

به فروعات آنها باقي نمي  »ل مـستحدثهئمـسا«ل حكـومتي بـا عنـوانئطرح مـسا. ماند پرداختن

زيـرا اولاً، بـاب فقهـي بـا ايـن عنـوان؛حل منطقي براي برداشت رايجِ فقهي باشد تواند راه نمي

مس. معناستبي) احكام مستحدثه( و در همانجاةلئهر  بايد مطرح جديدي باب مخصوصي دارد

ثانياً، در فرض قبـول بـاب فقهـي بـا چنـين عنـواني. عنوان مستحدثه باب علمي نيستو شود

به انداز، علي)مستحدثه(  بنابراين، برداشـت؛ل خواهد بودئالمسا توضيحة يك رسالةالقاعده بابي

مس فقهي موجود عملاً راه آن. ما نداردةلئحلي براي كه براي جاي شايد اساساً و ظرفيت گونه گاه

آن،برانگيز است فقه سياسي پرسش مس براي .له نباشدئها

بيئممكن است فقيهي با مسا به آن نداشته باشدل حكومتي و التفاتي ايـن ولـي،اعتنا باشد

و بي به ذات فقه اماميهبه برداشت فقهي بازمي توجهيبياعتنايي نه هرگز فقه جـواهري. گردد،

به مسا  و بالندگي فقه اماميه از قـرن. نبوده است توجهبيخودل پيرامونيئنسبت هـا راز شادابي

به مسا  به امروز در همين التفات امام خميني مولود همـين.ل پيراموني خود بوده استئپيش تا

و خاستگاه اصلي نهضتش فقه سنتي اسـت   بـه همـين دليـل، نهـضت امـام؛فقه جواهري است

ميخميني را پيش از انتساب آن به هر درواقع انقلاب اسـلامي. دانيم عنواني، يك نهضت فقهي

و بالندگي دروني فقه جواهري است  و منطقيِ نهضت بازخواني رهبر ايـن نهـضت. پيامد عيني

با  خو خودبركتمعنوي تا آخرين لحظه عمر تيشبر وفاداري وأ از فقه جـواهري كيـد ورزيـد

پ عبادي– سياسيةنام در وصيت  به و حفـظ فقـه سـنتي دعـوت كـرده خود حوزويان را يـروي

؛است

و مدرس پس والازم است علما ن محترم نگذارند درسـهايي كـه مربـوط بـه فقاهـت اسـت

و اصولي از طريق حوزه كه تنهـا راه بـراي حفـظ فقـه اسـلامي اسـتةهاي فقهي  مشايخ معظم

كه هر روز بر دقت و كوشش نمايند و ابتكـار منحرف شوند و نظرهـا و بحث هـاو تحقيـق ها

و انحراف از آن سست  و فقه سنتي كه ارث سلف صالح است و افزوده شود شدن اركان تحقيق

و بر تحقيقات اضافه گردد ص21ج، امامةصحيف(تدقيق است، محفوظ بماند ،425(.

و مسا امام خميني كاملاً با مشكل ايشان.ل حكومتي آشنا بودئفقه اماميه در موضوع ولايت

به مسا فقه سياسي  بيئموجود را در پرداختن ميل در ازايـن؛دانـست شمار حكومت ناكافي رو،

 بلكـه ايـشان،نيـست پاسخ ايشان از نوع پاسخ مخالفـان گـروه اول مسلماً.حل بود راهئةپي ارا 

كه رويكردي برون از. ديني دارد، مخالفت ذاتي داشت اساساً با اين گروه اما پاسخ امـام خمينـي
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حل امام خميني كلامـي راه. با برداشت فقهي موجود هم نيست وه دوم از مخالفان نوع پاسخ گر

كه راهزيرا،نبوده . نـه پاسـخ كلامـي،له فقهي را پاسـخ فقهـي دادئمس بايدحل منطقي آن است

و ظرفيت فعلي فقه سياسي، مس هرگز پرسش از مباني كلامـي. فقهي استةلئپرسش از جايگاه

حـل امـام خمينـي در پـي راه. حل كلامي ضرورت پيدا كنـد نبوده است تا راهفقه اماميه در كار 

حل ايشان گذار فقه سياسي از وضعيت ثانوي كه فقط در فروعـات احكـام ديـده راه. فقهي بود 

و حكومت را همچون؛به وضعيت اولي است،شود مي ةاحكام اولي در زمـرر ديگ يعني ولايت

ف ضوعمو،حكم اولي و بررسي .قهي قرار دهيمبحث

آن.2 و مصاديق  مفهوم مكلف
به ب پروردگار بزرگ يارياكنون مس، او اذنهو . تحقيـق هـستيمةلئ درصدد بيان پاسخ مختار به

ممكن اسـت. نگارنده تلاش دارد با حفظ مفروضات امام خميني، راه حل ديگري را بيان نمايد

و ممكن است پاسخ ديگري باشد؛ ليكن حل تقرير جديدي از نوآوري امام خميني باشد اين راه 

از. شود تعارضي ميان اين دو پاسخ احساس نمي : اما مفروضـات اصـلي ايـشان عبـارت اسـت

و)ج پاسـخي فقهـي؛ئة اهتمام به ارا)ب پاسخي با رويكرد ديني؛ئة اهتمام به ارا)الف  ولايـت

و لذا در د گيـرد چوب فروعات احكام قـرار نمـي چارحكومت از احكام اولي است  ولايـت)؛

.چوب فقهي مستقل از فروعات احكام داردچار

كه امام خميني درصدد ارتقا همان و ظرفيـت فقـه سياسـي از موضـع حكـميگونه جايگاه

به موضع حكم اولي بود  مختار نيز با همان مفروضات بالا درصدد چنين ارتقـايية نظري،ثانوي

ا؛براي فقه سياسي است  كه پاسخ  ولـي،استوار است» حكم فقهي«يشان بر مفهوم با اين تفاوت

مسةدر نظري به عبارت ديگـر،. گذاري شده است پايه» فقهيعموضو«له بر مفهومئ مختار، پاسخ

و پاسـخ مختـار از راه امام خميني از طريق تحليل مفهومي حكم فقهي به چنين پاسخي رسيده

. بوده است»موضوع فقهي« تحليل مفهومي

وو تعريـف فقـه،ةاي دربـار هاي اماميه مباحث فقهي را بدون ذكر مقدمهفق بيشتر موضـوع

1 معـالم شان، مانند صـاحب آثار فقهيةبرخي از آنان در مقدم. اندل آن شروع كردهئمسا
: زنـدگي(

و مساة، دربار2اي مستقل، مانند شهيد اول يا در رساله،)ق 1011– 959 ل علم فقه بحـثئ موضوع

كه موضوع فقه اسـلامي، حال، فقها بر اين مطلب اتفاقهرهب. اند كرده مك«نظر دارند »فل ـفعـل

مكةاست؛ يعني فقه دربار ميافل احكام تكليفي يا وضعي  در نكه صاحب معالم چنا؛كندن بحث

و ملازالمجتهدين الدين، معالم الحسن بن زين.ك.ر.1 .الدين

و العلامة البياض( محمد بن مكي.ك.ر.2 )ي، أربع رسايل كلاميةشهيد اول
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:و لما كان البحـث فـي علـم الفقـه عـن الأحكـام الخمـسة، أعنـي«: گويد بيان موضوع فقه مي

و و الندب، و البطلان، مـن حيـث كونهـا الوجوب، و عن الصحة و الحرمة؛ و الكراهة،  الإباحة،

صالدين معالم(» فينفين، فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلّعوارض لأفعال المكلّ ،28(.

 موضوعه افعال المكلفين من حيث الافتـضاءو«: گفته است)ق 726– 648: زندگي(علامه حلي

ــر ــر الاح(» والتخيي ــشرعيه، تحري ــام ال ــصاريشــيخ.)1/32ك ــضي ان ــدگي( مرت ــاب)ق1281–1214: زن  كت

كه در علم اصول فقه تأليف فرائدالاصول : اعلـم«: كرده، با اين جمله آغاز نموده اسـت خود را

ا أن يحـصل لـه الـشك فيـه، أو القطـع، أو الظـن شـرعيف اذا التفت الي حكم أن المكلّ »، فإمـ

ص1ج، الاصول فوائد( ،25(.

ميةپس فقه اسلامي دربار ازآنجا كه افعال متعلق بـه مكلـف. كند احكام فعل مكلف بحث

مك  كه به مكمي،ف تعلق داردلاست؛ يعني امري هوممف.ف استلتوان گفت موضوع فقه همان

طب تكليفي قرار گرفتـهامكلف روشن است؛ يعني ذات انساني كه از سوي خداوند سبحان مخ 

و علـم فقـه خطاب تكليفي باري تعالي در مجموعه. است به نام شـريعت الهـي گـرد آمـده اي

و درك شريعت الهي است عهده مك. دار فهم و ترديدي نيـستلپس، در معناي عنوان .ف ابهام

ذ كه اما سخن در نوع  آيـا ايـن ذات،؛طب تكليفي شارع مقدس قرار گرفته اسـتاخماتي است

 نوع واحدي است يا آنكه متنوع است؟

ازوكه عنوان مكلف بر نوع فرد انطباق دارد است اين مطلب دهندة نشان كلام فقها  مقصود

مي. مكلف، فرد انسان است فق،شود بر اين اساس، وقتي از احكام فقهي بحث هـي مراد احكـام

و فقه از احكـام تكليفـي افـراد هستندآنچه در عالم خارج واقعيت دارد، افراد انسان. فرد است 

.پس، عنوان مكلف بر فرد انساني انطباق دارد. كند انسانيِ موجود در عالم عيني بحث مي

م تـوانف را نميكلگرچه آنچه در واقعيت خارجي موجود است، افراد انسان است؛ عنوان

در اينجـا.ع اسـتو بلكه متن، زيرا ذات انساني منحصر در نوع فرد نيست،فرد نمود منحصر در 

ميوبه دو بيان از تن تن: توان اشاره كردع ذات انساني و .ع استقلاليوتنوع شأني يا وصفي

در ايـن معنـا، فـرد انـساني داراي. مختلف ذات انسان استت حيثي،ع شأنيومقصود از تن

و حيثي  اجتشئون و سياسي است شخصي،  عامليت در فرد منحـصر اسـت، ولـيةمقول. تماعي

و يا سياسي باشد است عامليت فرد ممكن از. شخصي يا اجتماعي مفهـوم هويـت انـساني نيـز

و در مقـام. شودمي برداشتهمين معنا  انسان در مقـام عامليـت شخـصي، هويـت فـردي دارد

و در مقـام عامليـت سياس ـ ؛كنـد ي، هويـت سياسـي پيـدا مـي عامليت اجتماعي، هويت جمعي

و سياسي انسان را نمي . توان بر مبناي عامليـت شخـصي تحليـل كـرد بنابراين، هويت اجتماعي

و سياسي، وصفي از يك ذات لحاظ شدهِحال، در تنوع وصفي، سه عنوانهر به  فردي، اجتماعي

.است



29) رهيافت فقهي در پويايي فقه سياسي(نظرية دولت مكلف

به نام فـرد،هع استقلالي آن است كه ذات انساني واجد واقعيتواما مقصود از تن اي مستقل

و  و دولت. است)دولت(سياستجامعه و جامعه  وصفي،در اين معنا، هر يك از سه عنوان فرد

و قـائم. بلكه هركدام ذات مستقل انساني هستند،از يك ذات نيستند سه واقعيت انساني مستقل

و دولت قابل تصور است و جامعه به نام فرد وصـفي پيـدا هويت انـساني نيـز مفهـوم. به ذات

سه هويت مستقل انساني به نـام،كند نمي هـاي هويـت فـرد، بلكه مفهومي استقلالي دارد؛ يعني

و هويت دولت وجود دارد .هويت اجتماع

و تنـوع اسـتقلالي(ع ذات انسانيودو بيان از تن ش دو ديـدگاهيپيـداأمنـش) تنـوع وصـفي

و وقوع مناظرات علمي دامنه به متعارض دا داري شده كه تا البتـه ايـن. شـته اسـت امروز ادامـه

وة علمي در ميان انديشمندان اسلامي سابقةمنازع پس از طرح از سـويآنةعمد درازي ندارد

در. است قرار گرفته بحث ضوعموانديشمندان غربي  ، ذيـل4جلـد( تفسير الميزان علامه طباطبايي

 بينـي اسـلامي اي بـر جهـان مقدمـهو استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب)عمـرانآلة سور 200ةآي

و تاريخ( به بيان دوم پيدا كرده،)بخش جامعه دراتآي. اند تمايل الله محمد تقـي مـصباح يـزدي

و تاريخ از ديدگاه قرآن كتاب جـ،جامعه و مخالفت ي بـا بيـان دومد بيان اول را پذيرفته است

.دارد

توان وجـود احكـامي زيرا نمي،نيست علميةفراتر از ثمر امري منازعه بين اين دو ديدگاه،

از،را انكار كرد كه صرفاً براي فرد بماهو صادر نشده است   بلكه فرد از آن جهـت كـه عـضوي

 شـرعيةحكم جهاد با كفار، اولاً بالـذات وظيف ـبراي مثال،. منظور است،افراد يك گروه است

و ثانياً بالعرض تكليف فرد مسلمان استةجامع مـسلمان از آن جهـت كـه فـرد. اسلامي است

به انجام تكليف شرعي جهاد با كفار شده است، ايماني استةفردي از اعضاي جامع  به. مكلف

و منافقين ممكن اسـت تعـين پيـدا نكنـد همين دليل گفته مي  ولـي،شود وجوب جهاد با كفار

تك ايناز. شدني نيست گاه دفع هيچ و حكـم رو، پيروان ديدگاه اول در مقام عمل كـه مقـام ليـف

هم،شرعي است   زيـرا آنـان گرچـه واقعيـت جامعـه را اعتبـاري؛انـد زبان شـده با ديدگاه دوم

 قطعاً اين نـوع قانونمنـدي را مـستقل از قانونمنـدي،دانستهقانونمندي آن را عيني اما دانند، مي

مي. اند لحاظ كرده– قطع نظر از اينكه عضو جامعه باشد–فرد  را فـرض توان وظـايفي بنابراين،

كه موضوع آن فرد نيست  بنـا بـر–يا اعتبـاري– بر مبناي ديدگاه دوم–عينيةجامعبلكه،كرد

.است–ديدگاه اول

در. اي از احكـام شـرعي فـرض كـرد عيني يا اعتباري را مكلف به پارهةجامعتوان پس مي

همچنـين.ت بلكه اسـتعمال حقيقـي اسـ،اينجا عنوان مكلف بر جامعه، استعمال مجازي نيست

كه تعبير همان. بر دولت نيز استعمال حقيقي است»فلمك«انطباق عنوان  » مكلـفةجامع«گونه

درةتوسـع. نيز مجاز در استعمال نيـست»دولت مكلف« تعبير،استعمال مجازي نيست  مفـاهيم
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نِ مفاهيم كلي در مصداق خاصي، لزومـاً بـه معنـاييتع. مصاديق ديگر، استعمال مجازي نيست

تع»فلمك«اگرچه مفهوم.ع آن مفهوم كلّي در آن مصداق خاص نيست وض ن پيدا كردهيبر فرد

ةجامعـ«دليل، تعبير همينبه. براي فرد نيست»فلمك«به معناي انحصار وضع عنوان ولي،است

م«و»فكلم گونـه كـه فـرد، همـان. شـود، از نوع استعمال مجازي محسوب نمـي»فكلدولت

به پـاره،از احكام شرعي استاي مكلّف به پاره  و دولت نيز مكلّف اي تكـاليف شـرعي جامعه

.هستند

و دولت نيز بنا بر هر دو ديدگاه  مـستقل از ذات- وصف يا واقعيتـي عينـي- نظام سياسي

و جامعه است به عبارت ديگر، ذات انساني بـه مثابـه كلـي طبيعـي كـه بـه وجـود. انسانيِ فرد

و دولـت اسـت،ن خارجي دارديافرادش تع سه مصداق خـارجي فـرد، جامعـه دولـت،. داراي

و جامعـه اسـت– همانند حقيقت عينـي، انساني–حقيقتي عيني  رو، نظـام ازايـن؛ انـساني فـرد

و نمي  و دولت قانونمندي خاص خود را دارد و جامعـه سياسي توان دولت را در واقعيت فـرد

و ناديده گرفتلح و. كرد و جامعه همواره با و حكومـت در انـواع فرد اقعيـت نظـام سياسـي

به  مي تعاملات انساني مي. برد سر آن اين دو، گاه در كنار دولت قرار و گـاه برابـر حـس. گيرند

و دولت از سـوي ديگـر همـواره برقـرار استقلال و جامعه از يك سو خواهي دوسويه ميان فرد

و دولت، همانند واقعيـت عينـي. است و جامعـه انكارناپـذير واقعيت مستقل نظام سياسي  فـرد

.، معقول است»مكلف«اساس، فرض دولت به عنوان ذات انسانيِ اينبر. است

در قرآن كريم.3  دولت مكلّف
صرف تصور چنـين خطـابيلگرچه تع و ق خطاب تكليفي شارع مقدس به دولت بديهي است

مي باوصف؛شود موجب تصديق آن مي و سنت ذكر كرد كـه توان از كتاب اين، دلايل زيادي را

به دولت را .كندميييدأتفرض تعلق تكليف الهي

و ولايت دو رويه دارد و رويةيك روي:امامت . ديگر عمل امام اسـتة آن عمل مردم است

و اطاعـت از مقـام، اول تمركز يافتهة مباحث كلامي بر همان رويةعمد  مردم ملـزم بـه تبعيـت

بهعمة دربار، ولي اند ولايت شمرده شده آيا تلازمي ميـان عمـل. ميان نيامده استل امام سخني

و عمل مردم برقرار است؛ به  به همان انداز امام و ولايت از سوي فرد كه پذيرش امامت ةطوري

و،لزوم تبعيت از امام واجب باشد؟ قطعاً چنين تلازمي وجود دارد  بلكـه اگـر وجـوب امامـت

و تبعيت از امام واجب،ولايت نبود .ق تكليف واقـع شـده اسـتل پس امامت، متع؛ نبوداطاعت

به امامت منصوب مي به مخالفـت نيـست لذا فردي كه از سوي خداوند نپـذيرفتن. شود، مجاز

مي. منصب امامت، معصيت است  فرمايد پس از آنكه خداي ابراهيم او را به امـوري قرآن كريم

بر،امتحان كرد) به كلماتي(چند  كه من تو را و اذ إبتلـي«: اي مردم امـام قـرار دادمبه او گفت



31) رهيافت فقهي در پويايي فقه سياسي(نظرية دولت مكلف

ةجعـل در ايـن آيـ).124/بقـره(» ابراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال اني جاعلك للناس امامـاً

مك)ع(شريفه، تشريعي است؛ يعني حضرت ابراهيم ف بـه امامـت بـر مـردملاز سوي خداوند

را برابر تكليف الهـي ديـده زيرا خود،با اين تكليف الهي مخالفت نكرد)ع(ابراهيم. شده است

كه آيا اين تكليف امامت شامل حال آنها نيزة بلكه پرسش او دربار.است و فرزندانش بود  ذُريه

پاسخ خداوند سبحان آن است كه امامت امانت بزرگـي اسـت كـه بـه فرزنـدان ظـالم. شود مي

لا ينال عهدي الظالمين«:سدر نمي و من ذُريتي قال فرزندان ظالم شايستگي.)124/بقره(» قال

مك  را.ف به اين مقام مقدس شـوندلمقام امامت بر مردم را ندارند تا همـين مـضمون از بحـث

در مي آية در سور.1آيات ولايت تعقيب كردر ديگتوان و59ة نساء، به اطاعت از خدا ، مؤمنين

و اولي آي. اند شدهداده فرمانالأمر رسول ت از ولايـت تـشريعي شريفه دلالت بـر اطاعـةسياق

و رسولا زيرا مؤمن،است كه براي حل منازعاتشان به خدا : مراجعـه كننـد)ص(ن وظيفه دارند

و اُولي الامر منكم فإن تنـازعتم فـي شـيء« و أطيعوا الرسول يا ايها الذين آمنوا أطيعوا االله

و  و اليوم الآخر ذلك خير و الرسول إن كنتم تومنون باالله در.» أحسن تـأويلا فردوه الي االله

و اولي ولـي ولايـت آنـان،الامر واجب باشـد اينجا معقول نيست كه از سويي اطاعت از رسول

االله. واجب نباشد   اطاعـت از آن حـضرت واجـب،نبـود)ص(اگر وجوب ولايت كردن رسول

و ولايت نيست)ص(لذا رسول خدا؛گرديد نمي ،26ة ص، آيـةدر سـور. مجاز به ترك امامت

ب تو)ع(ه حضرت داود خطاب كه و امامـت تعيـين آمده است به مقام خلافت را در روي زمين

إناّ جعلناك خليفةً فـي الأرض فـاحكم«:مردم از روي حق حكم كنـي ميانكرديم تا  يا داود

به خلافـتلمك)ع(در اينجا نيز جعل تشريعي مراد است؛ يعني داود نبي.»بين الناس بالحق  ف

و به همين دليل مجاز بـه مخالفـت بـا ايـن تكليـف الهـيو حكومت در ميان مر دم شده است

.نيست

كه ساليان دراز علم دين آموخته عالمان كساني و اكنون بايد مردم را انذار دهنـد هستند . اند

بنـابراين،. نمايند پيروي دلالت تلازمي بر مسلمانان واجب است كه از عالمان دينةاما در مرتب

آي  كه  بلكه دلالت آيه بـر وجـوب، نَفر دلالت بر وجوب تبعيت مردم داردةشريفةچنين نيست

.بيشتري دارد نمودعالمان دين، از سويانذار

در.ك.ر از جمله؛هاي زيادي نوشته شده است آيات ولايت در قرآن كريم، كتابةدربار.1  ناصر مكارم شيرازي، آيات ولايت

.قرآن
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 دولت مكلف در احاديث.4
 كه دلالت آشكاري بر تكليـف1البلاغه موجود است در نهج)ع(سخنان زيادي از حضرت وصي

دررا)ص(االله بـر تعيـين جانـشين رسـولخ)ع(وقتي اميرالمؤمنين. بودن امر حكومت دارد الهي

و هـم. بودن امر خلافت استدلال كرد در رد آن به الهي،سقيفه شنيد أمارت تكليف الهي اسـت

چه كسي مكلف به جانشيني رسول خدا  كه كه بايد تعيين كند انصار تصور. است)ص( اوست

به مهاجرين قريش گفت مي و لذا خطاب به نوبت يك نفر از مـا:ندكردند از أمارت سهمي دارند

و منكم امير(و يك نفر از شما امارت كند در رد اين سخن انصار)ع( حضرت وصي ). مناّ أمير

و در آخرين خطبه)ص( رسول خداةتوصيبه  و پاداش به نيكان از انـصار شان مبني بر احسان

مي  و اغماض از گنهكارانشان استدلال را)ع(امـام علـي گويي حاضـران اسـتدلال. كند گذشت

و از آن حضرت توضيح بيشتري خواستند فرمايد كه اگـر انـصارمي)ع(امام علي. درك نكردند

كه رسول خدا   زيرا انصار سـهم خـود،كردند اي نمي چنين توصيه)ص(سهمي از امارت داشتند

مي را به  آگـاه گويا مهاجرين از قـريش بـر ايـن مطلـب. بودننامهو نياز به توصيهندآورد دست

،خواستند انصار در حكومت با آنها شريك شـوند اي نيست يا چون نميكه أمارت سهميه بودند

و خويشاوندي با رسـول خـدادروي برگردان) خواهي سهم(از اين استدلال به قرابت و )ص(ند

كه در اين صورت مـن از همـ)ع(امام علي. استدلال كردند ةاستدلال مهاجرين را با اين جمله

مي،ترم نزديك)ص( رسول خداشما به .)67خ،البلاغه نهج(فرمايد رد

مي اين)ع(بنابراين، حضرت وصي و حكومت، نه سـهميه گونه و فرمايد كه امارت اي اسـت

چه كـسي بايـد حكومـت  كه و بايد خود او تكليف كند نه ارثي؛ بلكه صرفاً تكليف الهي است

.نمايد

ب به حضرت وصي بعد از قتل عثمان، مردم مدينه براي آن حـضرت. آوردنـديرو)ع(يعت

رو از مردم مي  به شخص ديگري و براي بيعت امام علـي بـراي. آورنديخواهد او را رها كنند

مي،خود از بيعت با مردم خودداري و نخست آنكـه حكومـت چهـره:آوردسه دليل اساسي هـا

دل رنگ و در برابر آن، و عقلها تاب مقاومت ندا هاي گوناگوني دارد . مانـد قدم نمـي ها ثابت رد

و اندي از رحلت رسول و همـه افـق)ص(االله دوم آنكه پس از گذشت سه دهه هـا را ابـر فتنـه

آن. انكـار شـده اسـتو ماندهاي كه راه حق ناشناخته گونهبه؛تاريكي گرفته است  سـوم آنكـه

 مـردم را اداره بلكه مطـابق علـم خـود،حضرت قصد ندارد مطابق خواسته مردم حكومت كند 

و به اعتراض هيچ معترضي و در اين امر  هم گـوش نخواهـديگر ملامت سرزنشخواهد كرد

از.1 و امامت)ع( سخنان اميرالمؤمنين علي براي آگاهي بيشتر و امامـت)دشتي(ابراهيم منهاج.ك.ردر باب خلافت ، خلافـت

.البلاغه در نهج
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مي)ع(امام علي. داد به مردم به اين دلايل، خطاب و مـشاور شـما با عنايت كه اگر وزير فرمايد

.)92خطبه( باشم براي شما بهتر خواهد بود از اينكه امير باشم

از پذيرش حكومت خودداريبراي)ع( اين خطبه، دليل سوم امام علي در برانگيز بحثةنكت

كه آن حضرت اساساً از پذيرش حكومت سر باز زده است. است او خـوب. هرگز تصور نشود

و هرگـز امـر مي و ولايت شده است به امر حكومت داند كه روز غدير از سوي خداوند مأمور

كه بلكه،نخواهد كرد نافرماني حكومت الهي را  به مفهومي آن حضرت از پذيرش امر حكومت

مردم مدينه، حكومت را در معناي زميني تلقـي. كرده است خودداري،دمردم مدينه در سر دارن 

و امر الهي نداشتند مي و از آن برداشت تكليف انتظار داشتند كـه بـا)ع(آنان از امام علي. كردند

به حكومت بپردازد؛ يعني تكليفي از  نه از جانب خدا تلقي زميني حال آنكـه امـام. سوي مردم،

.كند، هرگز حاضر نبود خارج از قلمرو تكليف الهي حكومت)ع(علي

مي در خطبه)ع(امام علي  بـه،كنـد اي ديگر پس از آنكه مردم تحت امارت خود را نكوهش

و خميـدگي قامـت حـق را راسـت كـرد اينكه با آنان نمي ،توان ظلمت افتاده بر عـدل را زدود

و كسب قدرت يا طلب خداوند را گواه مي كه حكومت را نه از روي حسادت  هـاييهريزگيرد

و اصـلاح شـهرها از بـي گرداندن نشانه بلكه براي باز،هاي دنيا از پسمانده عـدالتي هاي ديانـت

و حدود الهي اجرا گردد،است : تا مردم ستمديده درامان باشند

لا التماسف كان مناّ منااللهّم إنك تعلم أنّه لم يكن الذي و في سلطان  شـيء مـن فـضولسةً

في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، و نظهر الإصلاح الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك،

ت .)131ةخطب( من حدودكةلعطّقام المو

و بهره نفـساني همـان شـوق؛مندي از متاع دنيا، نيازي به تكليف نيست براي كسب قدرت

و عدالت. آدمي براي رسيدن به اين مقصود دنيوي كافي است  گستري، تنها اما براي احقاق حق

و دفع  به عدالت و شوق  بلكه حس تكليف از سوي حقيقتي متعالي لازم،كافي نيست ستمميل

وة زيرا اقام؛است و دفع شرّ و عدالت مشستم حق و و محروميت از متـاعق، چيزي جز رنج ت

. مگر آنكـه احـساس تكليـف نمايـد؛لذا نفس آدمي شوقي براي انجام آن ندارد. نيست دنيوي

.آيد چنين احساسي تنها براي مردان راستين خدا پيش مي

به قصد اقام)ع(اگر حضرت وصي و عدالتةتنها و رفع حق ، سـتمديدگاناز سـتم گستري

ر بـه پـذيرش امـارت رو آورده مدا پس بايد با نگاه تكليف،دست گرفته است مهار قدرت را به

.باشد
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كه دلالت صريح بر فريـضه بـودن است السلام نقل شده وايات زيادي از معصومين عليهمر

و ولايت دارد به چند1.امامت :شده استاز اين روايات اشاره گونه در اينجا

لا الـه الا بني: آلهو عليهاالله قال رسول االله صلّي- و ان محمـدا الاسلام علي شهادة ان االله،

و اقام الصلو  ، و رسول االله و الجهـاد، و الحج الي البيت، و صوم شهر رمضان، ، و ايتاء الزكوة ة،

ص(ولاية علي بن اليطالب عليه السلام  ج8الحكومة الاسلامية، .)17ص،1، به نقل از الرسائل،

اقـام: بني السلام علي خمـسة دعـائم: الثماليعن ابي جعفر عليه السلام قال عن ابي حمزة-

و الولاية لنا اهل البيـت الصلوة، وايت  و صوم شهر رمضان، وحج البيت، ص(اء الزكوة، ، بـه8همـان،

ج ص1نقل از الرسائل، ،10(.
. الا اقصي عليك ديني؟ فقـال بلـي: عليه السلام عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبداالله-

و ان محمـدا رسـول االله صـلي االله ادي: قفلت لا شريك لـه، لا اله الا االله وحده ن االله بشهادة ان

و و الولاية، و حج البيت، و صوم شهر رمضان، و ايتاء الزكاة، ، و اقام الصلاة و سلم، و آله عليه

و الع فقال. ذكر الائمة عليهم السلام   لانيـة يا عمرو هذا دين آبايي الذي اديـن االله بـه فـي الـسر
صهمان( ج به نقل از الوسائل9، ص1، .)9و8،

في: السلام في حديث، قال عن أميرالمؤمنين عليه- و أما ما فرضه االله عزوّجلّ من الفرائض

و علي هذه الفرائض بنـي و هي خمس دعائم؛ الاسـلام؛ فجعـل سـبحانه كتابه فدعائم الإسلام؛

لا يسع أحدا جهلها، أولهـا الـصلاة، ثـم الزكـاة، ثـم  لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود؛

و السنن  و الحافظ لجميع الفرائض هي خاتمتها؛ و ص همان( الصيام، ثم الحج، ثم الولاية،  به نقـل9،

جاز الرسايل ص1، ،18(.

تك دو روايت آخر به و و حكومت ليف شرعي صراحت از فريضه و نـشان بودن ولايت دارد

آنمي روشنيبا همين  به اينكه سه روايت اول را تفسير كرد و توان ها هم در مقام بيان فـرايض

» فرائض«ةبست واژ قطع نظر از كار–وصف، سياق روايات اينبا. اركان شريعت اسلامي هستند 

و؛دارد)و اركان شريعت الهيبيان فرائض اصلي( دلالت بر همين مطلب–ها در آن  زيرا صـلاة

ح و و صيام و چون ولايت در همين سياق ذكر شـده، همگي فريضه شرعيجزكات  اسـت، اند

(ع(بـن ابيطالـب علـيتبودن ولايـ مقصود از فريضه. شود آن هم فريضه محسوب مي روايـت)

(ع( اهل البيتتيا ولاي) اول كه ولايت هم بر معصو) روايت دوم) و)ع(مآن است فرض است

و بر مسلمين فرض است)ع(هم بر مسلمين؛ بر معصوم  و حكومت كند كه ولايت فرض است

و فرمان)ع(كه از ولايت معصوم  گـردد از روايت سوم اين نكته معلوم مـي. برداري كنند اطاعت

و آشـكار بـوْبودن ولايت فريضه،السلامكه در ميان اصحاب راستين ائمه اطهار عليهم  ده واضح

و ديگران، الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الاماميه.ك.ر.1 . رضا استادي
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.است

ت و مجـري،سيس دولت دلالت داردأنفس وجود قوانين بر ضرورت  زيرا قانون بـه ضـامن

مي اهل تحقيق حكومت را عهده. نياز دارد از چنـان؛داننـد دار ضمانت اجرايي قوانين كـه يكـي

ةليكن ممكن است بـا ايـن اسـتدلال، رابطـ. دلايل فقها در اثبات ولايت فقيه، همين نكته است 

و دولت را نتوان اثبات كرد تكليفي هاي عرفي وجود دارند كـه زيرا دولت؛ميان احكام اسلامي

به انجام پاره  مي به دلايل غيرديني، خود را موظف هـا گونه دولـت اين. دانند اي از احكام شرعي

مك بي ؛دهنـد اي از احكـام شـرع را انجـام مـيف به تكـاليف الهـي بداننـد، پـارهلآنكه خود را

ازك درحالي كه خود را متعلقّ» دولت مكلف«ه مقصود احكام تكليفيبه آن نوع حكومتي است

لذا بيـان. تري را در اثبات حكومت اسلامي ذكر كرد پس بايد بيان دقيق. شارع مقدس تلقي كند 

كه گرچه وظيفه كلي حكومت ضمانت اجرايي احكام شرع است دقيق بخـش ولي،تر آن است

برخـي از فقهـا احكـام تكليفـي. شرعي دولت اسـتةي مشخصاً وظيفاي از احكام تكليف عمده

:اند حكومت را در پنج بخش زير تفكيك كرده

 حكومـت.5؛احكام احقاق حقوق.4احكام مالي؛.3احكام جزايي؛.2احكام دفاع ملي؛.1
.در اسلام

)ق1398(الحكومـة الاسـلامية فـي احاديـث الـشيعة الاماميـة نويسندگان كتاب ارزشـمند

و هر باب در چندين فـصل) از باب سوم تا دهم( زيادي از روايات را در هشت بابةمجموع

اند كه هر فـصل قـسمتي گردآوري كرده– فصل دارد39 كه موضوع بحث است باب پنجم–

،در اينجا عنوان برخي از اين فصول را ذكر نمـوده. از احكام تكليفي دولت را بازگو كرده است 

ميخوانندگان :دهيم را براي آگاهي از تفصيل روايات به همان كتاب ارجاع

و حرامه الي راي االله تعالي مفرض امر دينه في أنّ- وو حلاله  رسـوله االله صـلي االله عليـه

و الزكاة شيئاً؛ للإمام أخذ الخمـس مـن غيـر ان ياخذ من الناس آله؛ يجوز للامام و راد الخمس

في أن الامام أحق بالصلاة علي الجنائز؛ الامام احق بامامة الجماعة؛ يثبـت العيـد موارد المعهود؛

للامـام؛ بحكم الامام؛ الامام ينصب اميراً للحاج؛ الخمس للحكومة؛ الامام يقسم الخمس؛ الانفال 

له حق فيه؛ علي الامام أن يعطي القاضي ما يكفيه؛ الاماملا يجوز للامام اعطاء بيت  المال الا لمن

لا يجوز الجهـاد الا مـع الامـام أو مـن يعطي الدية من بيت  المال؛ الامام يعطي نفقة المحبوسين؛

و الاراضي الخراجيه؛ الامام يقضي أو ينصب القاضي؛ الحاك  في اموال ينصبه؛ الامام و التصرف م

في ان اقامة الحدود الي الامام؛ امر المحارب الي الامام؛ تعزير من آذي المسلمين؛ تعزير الغائب؛

و يعاقب عليه و طوافه بين الناس؛ حد التعزير الي الامام؛ الامام يمنع من الاحتكار ...شاهد زور
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در كلام فقها.5  دولت مكلّف
و فق به از ميان قدماي متكلم مي هاي شيعه و ولايـت ندرت توان باب مستقلي در باب حكومـت

كه  و احكام تكليفي حكومت بحث كرده باشدئ مساةدربار صراحتهبيافت لئگونه مـسا اين.ل

كه عمدةًهرا در لاب ميهاآنلاي مباحث فقهي ديگري به احكام تكليفي فرد است، تـوان مربوط

 مـلا احمـدةويـژه در دوربه بعـد، بـه)ق 940: وفات(ي تنها از زمان محقق كرك. جستجو كرد 

 تعلـقةصـراحت دربـار دسـت آورد كـه بـه توان تعابيري را بـه، مي)ق 1245– 1185: زندگي(نراقي

و حاكم اسلامي بحث كرده است و إمارت موضوع مباحث.تكليف شرعي بر امام  وقتي ولايت

و صرفاً به گونه آنداي استطرا فقهي نباشد  احكـامة طبيعـي اسـت كـه دربـار، بحث شـودي از

.شود تكليفي آن نيز كمتر بحث مي

و نهي از منكـر، به معروف بسياري از ابواب فقهي مانند قضاوت، جهاد، زكات، خمس، امر

وتجماعزنما و تعزيراتو،قربانو فطر عيددو نمازو جمعه  جزء تكـاليف مـستقيم،حدود

اي. حاكم اسلامي است .ن ابواب فقهي با محوريت حاكم اسلامي مفتوح نگشته است ليكن تمام

به» مع الامام«و» للامام«هايي مانند فقهي واژه هايابدر كت علـي«ة ولي واژ،كار رفته است زياد

مي» الامام رود كـه در مقـام بيـان كـار مـي اول در جـايي بـهة زيرا دو واژ؛كنيم را كمتر مشاهده

و،تكليف غير امام است  و حـاكم اسـتدر،)علي الامام( سومةاژ اما . مقام بيان تكليف دولـت

لاب وصف اينبا كه مؤيد فرضه، سعي خواهد شد از » دولت مكلـف«لاي كلام اماميه تعابيري را

. استخراج نماييم،است

به نكته)ق 460–385: زندگي(شيخ طوسي و امامت اي اشـاره دارد كـه در بيان فرق ميان نبوت

و اصـطلاحي امامـت، معتقـد اسـت كـهبه ايشان با توجه. مفيد است در اينجا  دو معناي لغوي

و گفتارش(امامت در معناي لغوي  هـر پيـامبر. با نبوت تفاوت ندارد) مقتدا بودن امام در افعال

و سياست( ولي امامت در معناي اصطلاحي.مقتداي مردم است  ،با نبوت فرق دارد) تدبير امت

و حكومت واجـب نـشده اسـت زيرا بر همه پيا پيـامبراني كـه ولايـت بـر. مبران الهي سياست

)ص(و رسـول گرامـي اسـلام)ع(و سـليمان نبـي)ع(آنهاواجب شده بود، مانند حـضرت داود 

.مأمور به تشكيل حكومت بودند

و از حيث معناي نخست، امام با نبي تفاوتي ندارد؛ زيرا نبـي نيـز كـسي اسـت كـه كـردار

به،، اما از حيث معناي دوم بايد گفتودشرفتارش اقتدا  و و سياست است دسـت قيام به تدبير

كه مـصلحت اقتـضا گرفتن امور حكومتي جامعه بر هر نبي  اي واجب نيست؛ زيرا محال نيست

و لطـف در واجبـات عقلـي اسـت،  به مصلحت مـردم كه كند خداوند صرفاً براي ابلاغ اموري

و يا تدبير امور جامعه را از او پيامبري را فرو فرستد بدون آنكه  و يا محاربه با كس تأديب كس

.خواهدب
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بر كساني و تدبير جامعه به امور سياست كه نبي است، پرداختن كه معتقدند نبي از آن حيث

به ميان آورده او واجب است، از حقيقت دور افتاده  و ادعاي بدون دليل 247ةاز مفاد آيـ. اند اند

مي بقره نيز مدعاةسور و حكومت، تنها در خصوص برخي ميانجمع. شودي ما استنباط نبوت

بنـابراين، امامـت بـه. بوده است)ص(و پيامبر گرامي اسلام)ع(و سليمان)ع(از انبيا مانند داود 

و امامـتةمعناي دوم، لازم  هي نيست؛ اگرچه در خصوص برخي از پيامبران، نبـوت  نبوت بما

صامامت پژوهي(ه است با هم بود) به معناي ولايت( ،59(.

و القـضاء«):ره( علامه حلـيةدر شرح اين جمل)ق993:وفات(ملا احمد مقدس اردبيلي

 در قضات دلايل مختلفي را براي وجوب قبول ولاي-كتاب القضاء بحث-» واجب علي الكفايه

و دفـع از جمله ايـن دلايـل عبـارت از وجـوب رد؛ذكر كرده است)ع(و حكم از امام معصوم

و انصاف بر مظلوم، دفع مفاسد، رساندن حقـوق مـردم بـه آن هـا، انتظـام نظـام ظالم از ظلمش

و غيره  و نظام معيشتي جامعه مقدس اردبيلي در ادامه بيان كـرده اسـت كـه تمـام ايـن. انساني

به نوب  و امام علـيهمةدلايل ،12ج،ق 1419محقـق اردبيلـي،( الـسلام اسـت خود دليلي بر وجوب نبي

.)19ص

 مرادشـان شـخص،كننـد هاي فقهي، اگر از وجـوب قـضا بحـث مـي البته بسياري از كتاب

مي نخستليكن اين وجوب،. منصوب از سوي امام است ،قـضاوت. گيرد بر شخص امام تعلق

و تكليف اصلي حاكم است به تبع تعلقّ وجوب بـرو وظيفه  تعلقّ وجوب قضاوت بر منصوب

.امام است

وجوب توليت قضا در بـلاد( در بيان عبارت علامه حلي)ق 1137– 1062:ندگيز(فاضل هندي

و حكومت بـر مـردم از سـوي امـام:دلايلي را ذكر كرده است) از سوي امام   اول آنكه سياست

 سـوم؛ دوم آنكه واجب است مردم منازعاتشان را بر اساس حكم االله رفـع نماينـد؛واجب است

كه است روايت شده)ع(از اميرالمؤمنين علي. لم گرفته شود آنكه واجب است حق مظلوم از ظا

عمر به را،در سفارش سه امر سه امر تحفظ نداشته باشـد،دامي افيكتحفظ بر ند كه اگر بر آن

به هر چيز ديگري او را كفايت نمي  سه امـر عبـارتمي)ع(حضرت وصي. كند عمل فرمايد آن

كر؛ حدود بر دوست غريبهة إقام:از و سـخط الهـي حكم به كتـاب در جهـت رضـا  عمـل؛دن

و سفيد ميانعادلانه .)1180فاضل هندي،(سياه

ايـن دلايـل عـام ولي در خصوص قضاوت است؛،گرچه دلايلي كه فاضل هندي برشمرده

و از آن، مطلقِ تكليف فهميده مي  مي. شود است توان براي وظايف ديگـري زيرا همين دلايل را

مك. مي است، ذكر كردكه بر دوش حاكم اسلا  ف بـودن حـاكم ل ـاين دلايل، تعليلي براي مطلقِ

عمـر بـن)ع(امـام. ناظر بر حكومـت اسـت)ع(روايت منقول از حضرت وصي. اسلامي است

كه به عنوان خليف  و در مقام حكومت قـرار گرفتـه بـه امـوريةخطاب را  مسلمين خوانده شده



 1393 بهار،1ةشمار،44ة دور، سياستة فصلنام 38

كه بر شخص حاكم تكليف  حدود، حكم كردن بمـا انـزلةاقام. استآور سفارش فرموده است

و اقام كه شخص حاكم بر مبناي آن در دسـتگاه عـدل الهـيةاالله سه امري است و عدل؛  قسط

سه. شود ارزيابي مي مي موضوعمحافظت حاكم بر اين .كند او را در آخرت كفايت

 به بيان اثبات ولايترا الأيام عوائد از كتاب54ة، عائد)ق 1245–1185: زندگي(ملا احمد نراقي

و وظايف او اختصاص داده است را) ولايـت فقيـه(فاضل نراقي علت طرح چنين بحثـي. فقيه

كه چون ديده است برخي از مصنف اين ن اماميه امور شيعيان را در زمـان غيبـتاگونه ابراز كرده

، هم دليلي دارنـد ذكر كنند يا اگرآنآنكه دليل قاطعي برايبي،دهندبه حاكم منطقه حوالت مي

از سوي ديگر، فاضل نراقي از برخي فـضلا.كه چنين امري بسيار مهم است درحالي؛تام نيست

ق استو طلاب ياد كرده  به مجرد آنكه در خود و و توانـاييوةكه اهل احتياط نيستند  تـرجيح

رع استنباط فروع از اصول شرع را احساس مي و ولايت بر ني ـكنند، بر مسند حكومت شـستهت

مي  و قضاوت به إفتا كننـد كـه هنـوز وجـوب قبـول آنها در اموري دخالـت مـي. شوند مشغول

و صرفاً از روي تقليد از گفتار علمـا اسـت  فاضـل. حكومت آنان در آن امور ثابت نشده است

و غيراجتهادي را هلاكت طرفين حكومت  و(نراقي پيامد اين عمل تقليدي حاكم خود خوانـده

مي دان) اتباع وي  و از آنان بر سته است پرسد آيا خداوند به شما اذن چنين كاري را داده است يا

مي  و بـاارزش در بـاب نظامةعائدنراقي به همين دليل بر خود لازم ديد. بنديد خداوند افترا مند

و كساني كه ولايت فقيه بر آنها فرض است، بيـان نمايـد  رسـايل فـي( وظايف فقها در امر ولايت

ا صلفقيهولاية ،55(.

 خود را در اثبات ولايت فقيه در زمان غيبت ذكرة پس از آنكه ادل54ةفاضل نراقي در عائد

اين وظـايف عبـارت اسـت از إفتـا، قـضا،. در مقام اثبات وظايف ولي فقيه برآمده است،كرده

غيُب  و سفها، اموال و تعزيرات، اموال ايتام، اموال مجانين درولا(، نكـاح)غايبـان(حدود يـت

و سفيه  تص)نكاح افراد صغير، مجنون و هر فعلير، استيفاي حقوق مالي مردم، ف در اموال امام

مييعقلي دليلكه به أو(بايست واقع شـودا شرعي كـل فعـلٍ لابـد مـن ايقاعـه لـدليل عقلـي

از). شرعي كه مقصود فاضل نراقي كه بر فقيه،»وظايف فقها«طبيعي است  تكاليف شرعي است

مي.ق گرفته استلحاكم تع و فقيه از احكام تكليفي سخن كه معطوف او به عنوان مجتهد گويد

به مثابه مـس؛به فقيه حاكم است  له اسـتئ بنابراين، ولايت فقيه در مقام اول بحث فاضل نراقي،

وي). فقهي اثبات ولايت فقيهةلئمس( ،)اثبات وظـايف فقهـا(اما ولايت فقيه در مقام دوم بحث

شرايط تأسيس دولت ديني يا دولت مكلف در اذهان فقها. بلكه موضوع اسـت،له نيستئمس

.آيد با ورود به مقام دوم پديد مي

تحريـر الاحكـام، صـاحب جـواهر، از كتـاب)ق 1266:وفـات( شيخ محمد حسن نجفي
ح الشرعيه و نيز از كتابل اثر علامه )ق1231:وفات( اثر سيد علي طباطباييلئرياض المساي
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و اجماعي در واجب كفايي يـاد بودن اين حكم نزد فقهاي اماميه بودن قضاوت، نقل عدم خلاف

ونمـو واجب كفايي بـودن قـضاوت ترديـددر صاحب جواهر، ولي كرده  معتقـد اسـت كـه ده

 لطف كـهة بلكه قضاوت به اقتضاي قاعد، واجب كفايي اصطلاحي در ميان فقها نيستْقضاوت

ا و حكومت واجب بر امام معصوم،مام است دليل لزوم تعيين مي)ع(جزء سياست آيـدبه شمار

بنـابراين، صـاحب. كنـدب مـيونـصمفردي را براي ايـن امـر،براي حفظ نظام نوع انساني كه

و معناي كه نمي داندميجواهر قضاوت را تكليفي بر حاكم اسلامي  تواند از آن شانه خالي كند

ججواهرالكلام( نداردبودن در اين تكليف راه كفايي ص40، ،10(.

ولايت فقيه انجـامةدربار در دو جا بحث مفصلي)ق1281-1214: زندگي(شيخ مرتضي انصاري

و ديگـري در)545ص،4و3ج( المكاسـب كتاباز» شروط المتعاقدين«يكي در بحث؛داده است 

در در هر دو بحث، اصل ثبوت ولايت فقيـه پذيرفتـه شـده).45ص( كتاب القضاء  اسـت؛ لـيكن

و قلمرو ولايت فقيه اخـتلاف نظـر در. وجـود دارد دامنه ، از كتـاب المكاسـب شـيخ انـصاري

الـسلامو ائمـه اطهـار علـيهم)ص( آنچنان كه براي نبي،روايات وارده، عموميت ولايت فقيه را

در. معتقد نيست،ثابت است  ك، از همان روايات، چنـين عمـوميتي را اسـتدرا كتاب القضاء اما

در. كرده است و مـستدل، مبـسوط كتاب القضاء البته بيان شيخ انصاري در؛تـر اسـت تـر  زيـرا

به صرف جمله المكاسب اوُ ذيلها«، پس از ذكر روايات اوُ صدرها ، بـسنده»بعد ملاحظة سياقها

مي،كرده در. گويد نظر خود را را) روايـات(، سياق ادله كتاب القضاء اما و ذيـل آنهـا و صـدر

به عموميت ولايت فقيه شده است توض و بر اساس آن معتقد صورت، بحثهربه. يح داده است

به تعبيري از شيخ انصاري در  و ذيـلةوي با ملاحظ. است كتاب المكاسب ما نظر  سياق، صدر

و در مقـام» فقهاةوظيف« ادله در مقام بيان:گويد روايات، مي از حيث بيان احكام شـرعي اسـت

و انفس، آن بيان سلطنت فق  كه نبييه بر اموال الـسلام سـلطنت دارنـد،و ائمه علـيهم)ص(گونه

حتي اگر ولايت فقيه محـدود بـه. در كلام شيخ انصاري است» وظيفتهم« نكته در تعبير.نيست

و تكليف است،احكام شرعيه باشد  آنان مكلف بـه. اين محدوده براي فقهاي اماميه، يك وظيفه

ص4و3ج،كتاب المكاسب( شرعيه هستندولايت در بيان احكام  ،553(.

ة، دربـار)74عنـوان(العناويندر كتاب)ق 1250:وفات(سيد مير عبدالفتاّح حسيني مراغي

به اموري دانـسته. ولايت حاكم شرع بحث كرده است وي قلمرو ولايت حاكم شرع را محدود

مراغي به تفصيل اين امـور. كه از سوي شارع مقدس براي آن ولي مشخصي تعيين نكرده باشد 

به  به اين وسعت تا قبل از ايشان كه البته . طور يكجا در كتـب فقهـي نيامـده اسـت را ذكر كرده

كه ذكر كرده كه ،2ج، العنـاوين( با تأسيس اصل، وظيفه حاكم شرع دانسته اسـت،مراغي اموري را

.)562ص
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و تكليف شرعي فقيه ة بلكـه وظيفـ،ندانـسته اسـت محمد رسول كاشاني تنها إفتا را وظيفه

و رفع منازعه ميان مردم است بالاتر حكم  ضروري ديـنة يادشده وي، اين وظيفةبه عقيد. كردن

و سير كه براي رفع منازعاتشان نزد فقيهةاست  مسلمين در زمان غيبت، بر همين امر بوده است

مي جامع و بنا الشرايط رجوع هريكنند و گـز از پـذيرش آن سـر فقها بر حكم كردن بوده است

آورد بار مـيبهفرد مجتهدي براي رفع منازعات، مفاسد مختلفي را نشدن منصوب. زدند باز نمي 

به وجوب انتصاب مي .)199ص، الرسائل في ولاية الفقيه.ك.ر( كندكه عقل حكم

 نتيجه
و دولت ديني را نمي ران تجربه حكومـت اسـلامي ايـ. توان روي احكام فردي بنا كرد حكومت

كمترين دليل آن اخـتلاف مـصالح. اين موضوع را كاملاً براي فقهاي اماميه آشكار ساخته است 

و حكومتي است  ؛هاي فردي يكسان نيـستند هاي دولتي در همه جا با مصلحت مصلحت. فردي

مـصالح ولايـي بـر مـصلحت چـون. توان مصلحت يكي را بر ديگري تأويل برد رو، نمي اين از

ت،دفردي حكومت دار  به رهيافت فقهي نويني براي رهيافـت. سيس دولت ديني نياز استأ پس

و ولايت، راه را براي تأسـيس دولـت)ره(فقهي امام خميني  مبني بر حكم اولي بودن حكومت

از؛ديني باز كرده است  و چار زيرا حكومت چوب احكام فرعيه رها شده خود بسان حكم اولي
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بي،مردم محجور نيستند. باشند  بلكـه مـردم بـه دليـل بلوغـشان؛نياز از ولايت هم نيستند ولي

.كنند ضرورت حكومت را درك مي
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